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رئیس روزهای سخت

بگذارید بچه‌ها راحت باشند سرپناه بی‌بی گل؛ هدیه رئیس‌جمهور

رئیس جمهور همه 

25تیر‌ماه سال 1402بود که مراسم تجلیل از خانواده‌های 
فرزندپذیر به مناســبت هفته بهزیســتی در سالن اجلاس 
سران برگزار شد؛ مراسمی گرم و صمیمی که در آن، مهمانان 
ویژه، فرزندانی بودند که از ســوی خانواده‌های بدون فرزند  
به فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند؛ مهمانانی بازیگوش 
و پرجنب و جوش که طی مراســم از هیچ شیطنتی دریغ 
نکردند. همین مسئله باعث شــد تا مسئولان برگزار‌کننده 
مراســم درصدد تذکر یا جابه‌جایی تعدادی‌ از آنها برآیند؛ 
اتفاقی که منجر به واکنش مهربانانه ســیدابراهیم رئیسی 
شــد: »بگذارید بچه‌ها راحت باشــند؛ کاری‌شان نداشته 
باشید. هر جا دوست دارند بنشینند.« همین جمله و همین 
مهربانی بی‌آلایش از او در آن روز بــه ثبت هزاران تصویر و 

گزارش درآمد.

دور افتاده‌ترین روســتای چهارمحــال و بختیاری؛ جایی 
که بی‌بی گل ســال‌1401وقتی شنید روســتایش میزبان 
رئیس‌جمهور اســت با هزار و یک امید داخل ســینی کج و 
معوجی زغال داغ ریخت و ظرف اســپند را برداشــت و به 
حاشــیه جاده رفت تا هم به رسم ادب اســتقبال کند و هم 
نامه‌اش را به‌دست آیت‌الله برساند. کنار جاده ایستاد. جاده 
پر از گردوغبار کاروان خودروهای همراه رئیس‌جمهور بود، 
اما پیرزن با چارقد سیاهش از دید رئیس‌جمهور دور نماند و 

دستور توقف داد.
پیرزن: آقای رئیس‌جمهور!

رئیسی: جانم مادر...
پیرزن: یک نامه دارم می‌دم بهت.

رئیسی: نامه‌ات رو بده به من.
محافظ: حاج آقا! نامه‌اش رو می‌گیریم ما؛ چشم.

رئیسی )خطاب به محافظش(: نامه‌اش رو به‌خودم بدهید!
پیــرزن )درحالی‌که نامــه‌اش را به‌دســت رئیس‌جمهور 
می‌دهد(: دردت به ســرم. مــن 2تا بچه فلــج دارم، تو این 

بیابونام...
رئیسی: من نامه‌ات رو پیگیری می‌کنم...

پیرزن: سِیل کن! من بی‌بی‌گل ســلیمانی‌ام... یه کمکی به 
من بکن...

رئیسی: حتما. اینکه نوشتی رو من پیگیری می‌کنم.
بی‌بی‌گل با گفتن »دردت به جونم«، رئیس‌جمهور را بدرقه 
کرد. رئیسی پس از خواندن نامه پیرزن کوهرنگی و بررسی 
درخواست او در همان مسیر برگشت، دستورات لازم را برای 
حل مشــکل بی‌بی‌گل صادر کرد و این آغــازی برای پایان 
دادن به بی‌خانمانی او و دختر ۳۷ساله‌اش بود. مشکل پیرزن 
کوهرنگی با اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن مطرح و مقرر 
شد این بنیاد ساخت مســکن برای پیرزن کوهرنگی را آغاز 
کند و مرکز ارتباطات مردمی دولت هم تأمین وسایل کامل 
منزل بی‌بی‌گل را تقبل کرد. خانه بی‌بی گل ساخته شد و او 
در سفر بعدی رئیس‌جمهور بار دیگر برای تشکر به استقبال 
رئیسی رفت و با خوشحالی گفت هم خانه خودش ساخته شد 
و هم 37همسایه او در روستا. شب وقوع حادثه برای بالگرد 
رئیس‌جمهور بار دیگر بی‌بی گل در فضای مجازی خبرساز 
شد؛ این بار با بی‌تابی‌هایش برای آقای رئیس‌جمهور و گریه 

برای سلامتی او.

»یادم نیســت... مرخصــی... اوقات فراغــت... یادم 
نیســت...« این پاسخ ســیدابراهیم رئیسی به سؤال 
خبرنگار صدا و ســیما بود که در مورد مرخصی رفتن و 
گذران اوقات‌فراغتش از او پرسید. رئیس‌جمهور عادت 

به دید و بازدید داشت؛ آنقدر که اگر لابه‌لای مسئولیت‌ها 
و مشــغله‌های ریز و درشــتش فرصت اندکی به‌دست 
می‌آورد، بی‌معطلی کفش و کلاه می‌کرد و به دیدار مردم 
می‌رفت؛ مردم گوشه‌وکنار میهنش، شمال، جنوب، شرق، 

غرب و اهالی پایتخت را هم فراموش نمی‌کرد و نه فقط 
همسایه‌های بالانشین پاستور را، بلکه اهالی محروم‌ترین 
و حاشیه‌ای‌ترین مناطق شــهر را هم به دیداری گرم و 

صمیمانه یاد می‌کرد.

عزیز مردم
گفت‌و‌شنود با مردم، دلمشغولی سیدمحرومان بود

جوان ‌‌شدن جمعیت
این یکی از دغدغه‌های رئیســی بود. نداشــتن مســکن یکی از عوامل بازدارنده 
برای ازدواج جوان‌ها و عملی شــدن این طرح بود. راه‌حل رئیس‌جمهور این بود 
که مســکن در اختیار جوانان قرار بگیرد و ازدواج‌ آنها تســهیل و انگیزه آنها برای 
فرزندآوری بیشتر شود. روز ســی‌ام فروردین‌ماه امسال جشن واگذاری زمین و 

مسکن به همین منظور برگزار شد.

از جنس مردم 
اسم بعضی از شهرها و حتی روستاهای ایران را شاید کمتر کسی شــنیده باشد. مردمان این روستاها و شهرها برای اینکه خودشــان را بخشی از این جامعه بدانند 
باید دیده شوند. ســید محرومان به‌خوبی متوجه این خواسته شــده بود و بارها در سفرهای اســتانی‌اش با مردم این روستاها و شــهرها دیدار کرد. این تصویری از 
حضور رئیسی در روستای کروچان جازموریان است. نامش را شــنیده بودید؟ این شوری که در بین جمعیت دیده می‌شود شــاید به‌خاطر همین توجهی است که 

رئیس‌جمهور شهید ایران به آنها داشت. شاید بیش از همه، این قشر از مردم باشند که دلتنگ او می‌شوند.

پدرانه، دخترانه
بهترین حســی که می‌توان به دختران این مرز و بوم داد توجه به آنهاســت. این 
توجه اگر از سمت مســئولان کشور باشد که چه بهتر. امســال جشن روز دختر 
باشــکوه‌تر از همیشــه برپا شــد، چراکه نفر اول دولت خودش پا پیش گذاشت 
و برای دختــران ایران جشــن گرفت و حــس مهم بودن بــه آنها داد. خوشــحالی 

دختران و صمیمیت او با فرزندانش را می‌بینید.

دیدار شیرینی  که  تکرار نمی‌شود
آســتان امامــزاده حســن)ع( تــا آن روز چنیــن 
مهمان عزیزی به‌خود ندیده بود. اهالی جنوب 
تهــران هم تصــور نمی‌کردنــد ســیدمحرومان 
کوچــه و خیابان‌هــای عریــض و طویل شــمال 
شــهر را یکــی یکــی پشــت ســر بگــذارد، از 
هیاهوی مراکــز اقتصادی مرکز شــهر هم گذر 
کند و مهمان ســرزده و بی‌تکلف مردم جنوب 
شــهر شــود. 6اردیبهشــت بــه حــرم امامــزاده 
حســن)ع( آمــد؛ در عصــر یــک روز بهــاری. تــا 
خبــر آمدنــش بــه مــردم رســید، پیــر و جــوان 
ناباورانه خــود را به حرم رســاندند. حتی وقتی 
در همان حیاط پشت آستان، کنار آنها ایستاد 
تا ساعتی با هم بگویند و بشنوند، باز هم باور 
نمی‌کردنــد کــه می‌تواننــد درددل‌هایشــان را 
بی‌واســطه و رودررو با رئیس‌جمهور کشور در 
میان بگذارند، اما سیدمحرومان پس از آنکه 
ســخنرانی رســمی‌اش به پایان رســید، ســاده 
و خودمانی بــه میان آنهــا آمــد و هرکس حرف 
ناگفته‌ای داشــت بــا او درمیان گذاشــت. پدر 
شهیدی از او گلایه کرد که چرا زودتر به آنها سر 
نزده و جوانکی که در به در به‌دنبال مســئولی 
می‌گشت که گیر و گرفتاری‌های زندگی‌اش را 
بــا او در میان بگــذارد، از رئیس‌جمهــور قول و 
وعده گرفت که پدرانه از جوانان جنوب شــهر 
حمایت کند تا فردایشان را بسازد. وقتی فرزند 
خلــف انقــاب در بدرقــه اشــک‌های شــوق و 
دعاهای مادرانه کوچه پس‌کوچه‌های جنوب 
تهران را ترک کــرد، اهالی جنــوب تهران تصور 
نمی‌کردنــد ایــن دیــدار شــیرین دیگــر تکــرار 

نخواهد شد... .

شما بزرگ مایید
3اردیبهشــت 1401یکی از نخستین ســفرها و بازدیدهای اســتانی رئیس‌جمهور مردمی به مقصد 
چند شهرستان در غرب استان تهران انجام شد. خبر فقدان بخشی از امکانات اولیه و رفاهی در این 
شهرستان‌ها موضوعی بود که سیدابراهیم رئیسی همراه با هیات دولت می‌خواست پیگیری کند. 
بازدید از شهرستان قدس شروع شد و بعد از شهرستان ملارد به شهرستان شهریار رسید؛ همانجا 
که جوان کارگر جویای کار، خود را از جمعیت استقبال‌کنندگان جدا کرد و به سختی به رئیس‌جمهور 
رساند تا خطاب به او بگوید: »شما بزرگ مایید و بیایید بزرگی کنید تا سفره‌مان به حلال باز باشد.« 

هم‌سفره‌شــدن با ایتــام روزه‌دار. چه بهتــر از اینکه 
مرد اول دولت ایران در کنار فرزندانی که از داشتن 
پــدر و یــا حتی خانــواده محــروم هســتند بنشــیند و 

روزه‌اش را افطار کند.

این عکس خــودش میزان محبوبیــت رئیس دولت 
را به رخ می‌کشــد؛ عکســی که در شــهرهای مختلف 
ایران نمونه آن به ثبت رسیده و مردمی بودن نفر اول 

اجرایی ایران را نشان می‌دهد.

معلــولان همیشــه نیازمند توجه هســتند و همیشــه 
از اینکــه دیــده نمی‌شــوند گلایــه دارنــد. رئیســی بــه 
معلولانی که بیشتر از همه به این توجه نیاز دارند توجه 

کرد،همچنین به کودکان معلول بی‌سرپرست.

پابه‌سن‌گذاشته‌هایی که یا کسی آنها را نمی‌خواهد یا 
توان نگهداری‌شان را ندارند. سید در بازدید از کهریزک 
هم دل آنها را شــاد کرد و هم به بقیه تأکید داشــت که 

مراقب آنها باشند.

زلزله ویرانگر است، مثل هر اتفاق ناخواسته دیگر. 
روزی کــه مــردم اندیــکا دچــار زلزلــه شــدند تصــور 
نمی‌کردند که در کنار کمک‌هــای مردمی، مرد اول 
دولــت خــودش بــه دیدارشــان بــرود و بــرای ادامــه 

زندگی به آنها دلگرمی دهد.

اینجــا هــم ســید در کنــار خانواده‌هــای شــهدا و 
ایثارگــران جزیره هرمز می‌نشــیند و بــا آنها صحبت 
می‌کند. این صمیمــت و این مردمی بودن اوســت 

که در یادها می‌ماند.


